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هنگام‌خدمت‌سرما‌و‌گرما‌را‌نمی‌شناسم

ایـن خادم حرم این سـال ها همـه زندگی اش را بر مـدار خدمت چرخانده 
است. دخترها را یکی یکی عروس کرده اما خدمتش را رفته است. مراسم  
را طـوری برنامه ریـزی  کـرده که به شـیفتش لطمـه ای نخـورد؛«تمام این 
مـدت همیشـه همـه شـیفت هایم را خدمـت کـرده ام مگـر اینکـه در سـفر 
کربـلا یـا مکـه  باشـم حتـی اضافه تـر هـم خدمـت می کنـم. شـب های احیـا 
هـر سـال در حرم هسـتم، سـال تحویل ها هـم همین طور. مـاه رمضان ها 
افطـار کـرده و نکـرده، تـا سـحر در محـدوده خدمتـم دور می زنـم. تولـد و 
شـهادت امام رضـا)ع( هـم کـه گفتـن نـدارد؛ آن قـدر شـلوغ می شـود کـه 
حد و حسـاب نـدارد. تلاشـم را کـرده ام کـه اقـوام هـم از مـن راضـی باشـند.

البتـه شـده اسـت که مراسـمی از فامیـل را نتوانم بـروم. راسـتش وقتی آخر 
هفتـه را انتخـاب کردم، با خودم گفتم بهتر شـد و از میهمانی های پرگناه 

خـلاص شـدم .»)می خندد(.
وقتی می گوید «همیشـه»، این همیشـه، شامل زمستان و تابستان و برف 
و باران هم می شـود. از او می پرسـم: حتی در همین شـرایط هم در اطراف 
حـرم راه می روید و خدمت می کنید؟ دسـت هایش را روی هم می فشـارد 

و بـا لبخنـد می گویـد: بله، مگر خدمت سـرما و گرما می شناسـد!
می پرسم: مگر می شود سرما و گرما روی آدم تأثیر نداشته باشد؟ باور کنید 
سـرما را نمی فهمـم. شـب های سـرد زمسـتان سـاعت ها سـر پـا می ایسـتم 
و راه مـی روم. حتـی در بـرف زمیـن هم خـورده ام امـا وقتی به اسـتراحتگاه 
برمی گـردم، انگار نه انـگار کـه سه سـاعت تمـام راه رفته ام. امام رضاسـت 

دیگر، لطفش شـامل حالم شده است.
مقنعـه چانـه دارش را روی صـورت مرتـب می کنـد، کمـی بدنـش را کـش و 
قـوس می دهـد و می گویـد: شـما تصـور کنیـد بیشـتر از بیسـت سـال اسـت 
کـه دیسـک کمـر دارم. بـا این میزان سـاعت سـرپا مانـدن باید از پـا در آمده 
باشـم، امـا خـدا می دانـد تـا سـر شـیفت هسـتم، دردی حـس نمی کنـم.

البتـه بیـن همکاران افرادی را داشـته ایم کـه بریده اند و ادامـه نداده اند.
شـب هایی کـه در اطـراف حـرم بـه هدایـت زائـران مشـ�ول اسـت، یـک 
سـاعت شـیفت اسـت. برمی گـردد و کمی اسـتراحت می کند. سـاعت دوم 

دوسـاعت و سـری سـوم سه سـاعت تمام وقـت سرپا سـت و راه مـی رود.
خانـم غلامـی این طـور ادامـه می دهـد: یـک سـال پشـه های ریـزی کـه 
نامشان را نمی دانم، در مشهد زیاد شده بود. جلو ورودی طبرسی ایستاده 
بـودم و تمـام سـروصورت و چـادرم را پشـه پوشـانده بـود. بـرف  هـم تـوی 
چشـم هایم می زد. دیگر حریفشـان نمی شـدم! راه که می رفتـم، زیر پایم 
قری� قریـ� می کردند! زائران که رد می شـدند، پشـه ها را از روی سـرو رویم 
می تکاندنـد. دلشـان می سـوخت امـا مـن می خندیـدم و می گفتم همین 

یک شـب اسـت. ایـرادی ندارد.

هر‌�ه‌دارم‌برکت‌آقاست

خانـم غلامـی از اوقاتـی می گویـد کـه سـر شـیفت  بچه هایـی     گـم شـده اند 
و او پیدایشـان کـرده اسـت؛« یـک شـب دختـری پنج سـاله را دیـدم که پدر 
و مـادرش را گـم کـرده بـود. بیـرون صحـن کوثـر دور خـودش می چرخیـد.

خیلـی ترسـیده بود. دلداری اش دادم. به او قـول دادم پدر و مادرش پیدا 
می شـوند. لهجـه شـیرین یـزدی داشـت. او را بـه داخـل حـرم برگردانـدم.
داشـتم بـه طـرف بخـش گمشـدگان می رفتـم کـه دیـدم زنـی سرآسـیمه 
بـه طرفـم دویـد. دختـر تـا مـادرش را دیـد، ب�ـل بـاز کـرد. آن خانـم یـزدی 
سـروصورتم را غـرق بوسـه کـرد. هنـوز بـا آن زائـر ارتبـاط دارم. یکی دوبـار 
آمدنـد مشـهد و غـذای حـرم برایشـان بـردم. ایـن دختـرک هی� وقـت از 

ک نمی شـود.» ذهنـم پـا
بـرای فاطمه خانـم خیلـی پیـش آمـده اسـت کـه زائـران از او سـ�ال کننـد 
چقـدر حقـوق می گیـرد؛« وقتـی می فهمنـد بسـیاری از خادم هـای حـرم 

سـال ها بـدون پـول خدمـت کرده انـد، تعجـب می کننـد.»
« دعایـم می کننـد یـا  او از محبـت زائرهـا هـم برایمـان حـرف می زنـد؛

التمـاس دعـا می گوینـد. خـدا قـوت می  گوینـد. زائـران امام رضـا)ع( خیلـی 
بامحبت انـد خداراشـکر.»

می پرسم: حاصل این همه سال سرپا ایستادن ها و گشت زنی ها چطور در 
زندگی تان نمودار شده است؟ می گوید: هر چه دارم از امام رضاست. شکر 
خـدا زندگی آبرومندی دارم که اصلا بـه حقوق و دریافتی مان نمی خورد.
واقعـا برکـت آقاسـت. پسـر خـوب، دخترهـای صالـح، دامادهـای م�مـن؛
چـه می خواهـم دیگـر؟ همـه این هـا را از قدم هـای ناقابلـی می دانـم کـه 
بـرای زائـر حضـرت برداشـته ام. حاصـل ارتبـاط عمیقـم بـا امام رضـا)ع( در 
شب های سرد زمستان است، وقتی به گنبد نگاه می کنم و با او خالصانه 
حرف می زنم. این حال را نمی  توان توضیح داد. توصیف کردنی نیست.

بـا هی� چیز هم عوضـش نمی کنم.
همسـر خانم غلامی، آقا ابوالقاسـم گلکار، دو روز پیش از کربلا آمده اسـت.
آن طور که فاطمه خانم می گوید، مری� حال است. او دل نگران همسرش،
مـدام بـه سـاعت نـگاه می کنـد. شـب گذشـته هـم شـیفت بـوده اسـت و از 
فـردا هم حرم شـلوغ تر می شـود. گاهی بیـن جمعیت زمین می خـورد، گاه 

بـا هـر تذکـر بد و بیراه می شـنود، اما باز هم به عشـق آقـا لبخند می زند.

دو روز بعـد، او بـرای گذرانـدن دوره حرم شناسـی بـه حـرم رفـت؛«تـوی پوسـتم جـا نمی شـدم. آن قـدر خوشـحال بـودم کـه حـد نداشـت. با همسـرم صحبت کردم کـه او هوای بچه ها را داشـته باشـد و من شـیفت شـب در حرم باشـم.
شـب های حرم تماشـایی اسـت. خدا از پسـرخاله ام راضی باشـد؛ پذیرفت. انصافا خیلی هم کمکم کرد. اولین جمعه یک سـاعت و نیم زودتر سـر شـیفتم بودم. از 4:3۰می رفتم تا ۶صبح شـنبه. اما چندسـالی هسـت که شـب های 

جمعـه حرمـم و صبح هـای جمعـه بـه خانـه برمی گـردم. بنـده خدا مـن را می برد و می آورد. همیشـه وقتـی شـیفت دارم، می گوید دخترخالـه بـاز گل از گلش شـکفته! می خواهد به خدمـت برود.»
وقتـی فاطمه خانـم آمـاده شـد تـا بـرای اولین شـب به عنـوان خـادم در حـرم باشـد، فائـزه، دختـرش، فقـط هشت سـال داشـت. به دنبـال مـادر تا پاییـن پله هـا دویـد. او را در آغـوش گرفـت و گریه کـرد؛« محمدصـادق پیش دبسـتانی 

بـود. فائـزه هـم کلاس دوم. هـر دو بـه شـدت بـه مـن وابسـته بودنـد؛ فائـزه بیشـتر. دلم پیـش بچه ها بـود اما خاطـرم جمع بود که همسـرم کنارشـان اسـت.»
شـیفت شـب های فاطمه خانـم بـا حسـی سرشـار از عشـق شـروع شـد. صبـح ساعت ۶شـیفت کـه تمام می شـد، همسـرش او را به خانـه برمی گردانـد؛«تا بچه هـا مـن را نمی دیدند، صبح شـنبه با روی گشـاده بـه مدرسـه نمی رفتند. از 

راه کـه می رسـیدم، اغذیـه مدرسه شـان را تـوی کیفشـان می گذاشـتم و صبحانه شـان را مـی دادم.  قبـل از رفتـن هم شامشـان را آمـاده می کـردم. آرام آرام فائزه هـم به یک شـب نبودنم در هفته عـادت کرد.»
فاطمه خانـم از همـان شـب اول شـیفت بـا خـودش عهـد بسـت کـه همـان چـای و آبـی کـه در حرم می خـورد، برایـش کافی اسـت و غـذای حضرتـی را به عنوان تبـرک به نیازمنـدی که سـر راهش قـرار می گیـرد، بدهد؛«همیشـه برای 
شـیفت شـبم کوکویـی، ک�لتـی، درسـت می کنـم و بـا خـودم می برم آنجـا و با هم شـیفتی هایم می خوریم. آن غـذا را به زائـران می دهم. باورتان نمی شـود هنوز حتـی دوتا از خواهرهایم از غذای حرم نصیبشـان نشـده اسـت. به مرور 

وقتـی اقـوام فهمیدنـد بـه حـرم مـی روم، مری� دارهـا سـفارش می کردند. آشـنایان و همسـایه ها نیز همین طـور. همین هفتـه، دو نفر توی نوبت هسـتند که بـه آن ها غذایـم را برسـانم. مری� دارند بنـدگان خدا.»

شب‌های‌تماشای�‌حرم


